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با شعارهای معیشتی
آموزش به حاشیه مي رود

موضوع مهــم آموزش وپرورش در 
مناظره های انتخاباتی و در برنامه های 
از  تبلیغاتــی عمومــی کاندیدهــا که 
صداوســیما پخش شد، خیلی شکافته 
نشده اســت. علت اصلی موضوع این 
است که شــرایط عمومی و رفاهی در 
جامعه به گونه ای اســت که بیشترین 
میــزان انتظــارات مــردم و جامعــه 
جامعه  اکثریــت  (بخش  رأی دهنــده 
از  معیشــتی  انتظــارات  رأی دهنــده) 
نامزدهاست یا حداقل نامزدها این گونه 
فکر می کنند. از اینکــه برخی نامزدها 
صرفا بحث شــان این اســت که چقدر 
یارانه می دهنــد یا چگونه پول را توزیع 
می کنند و در اعداد ایجاد اشتغال با هم 
رقابت دارند یا مرتب شعار فقر و فلاکت 
می دهند، می توان دریافت  ایشــان چه 
جامعــه مخاطبی را هــدف گرفته اند. 
طبیعتــا ایــن نــوع شــعارها، جامعه 
تحصیل کــرده را ارضــا نمی کند، بلکه 
آنها را سرخورده می کند. این روش یک 
چرخه معیوب است. به این ترتیب که 
ما هر دوره ای که پیش برویم باید انتظار 
داشته باشیم  کاندیداها بیشتر شعارهای 
معیشــتی بدهنــد و کمتر شــعارهای 
توســعه ای داشته باشــند. بدین ترتیب 
حاصل چنین انتخابی بعد از انتخابات 
برای خــودش تعهداتی براســاس آن 
شــعارها ایجاد کرده  و وعده هایی داده 
اســت کــه می خواهد آنهــا را محقق 
کند. البته وظیفه دولت این اســت که 
شرایط ایجاد اشتغال را فراهم کند و از 
اقشار آسیب پذیر حمایت کند اما  ناگزیر 
چنان تمرکزی در دوره چهارســاله در 
این بخش هــا به وجــود می آورند که 
آموزش مثل همیشــه فدا می شــود و 
چون فدا می شود سطح آگاهی عمومی 
جامعه تا چهار ســال بعد هم افزایش 
قابل قبولی پیدا نمی کنــد. بنابراین باز 
هم وعده هاى نان و شــغل سکه رایج 
انتخابــات پــس از آن خواهــد بود. با 
این شــیوه نمی توان گام هایی جدی در 
اصلاح نظام آموزشــی برداشت و این 
درحالی اســت که آموزش سنگ بنای 
توســعه درازمــدت و توســعه باثبات 
اســت.  اگر می خواهیم جامعــه را از 
وضعیت فلاکت و ســختی معیشــت 
خارج کنیم باید آن را توانمند کنیم. اگر 
بخواهیم توانمندی ها را پرورش دهیم 
باید مهارت افزایی داشته باشیم و برای 

این مسئله باید آموزش داد. 
یــک نکتــه را باید در نظــر گرفت؛ 
چــون در فضای عمومــی مناظره ها و 
مدت فشــرده و کوتاه رقابت، خیلی از 
تفکرات و برنامه های بنیادین کاندیداها 
مجــال کالبدشــکافی و طــرح بحث 
ندارنــد ازایــن رو باید بــه کارنامه های 
آنها توجه کنیم؛ کســی که کارنامه در 
تقویــت و تلاش برای بهترشــدن نظام 
آموزشی دارد و رویکردش یک رویکرد 
آموزش محــور اســت و جامعــه را به 
ســمت رواداری و خــروج از تعصبات 
ببرد. فردی که نگاهش این اســت که 
افراد در تعامل با جامعه و فراهم بودن 
مجــاری یادگیری قرار گیرنــد البته این 
مجاری فقط معلــم و چارچوب درس 
و مدرسه نیســت. دسترسی به فضای 
مجــازی بــرای شــهروندان و میــزان 
گســترش آن از شــهرها به روســتاها، 
برقــراری آمــوزش باکیفیت بــه اقوام 
دوزبانه، رســمیت دادن به زبان مادری 
اقــوام و ترویــج آن از جملــه مواردی 
اســت که باید بــا ذره بیــن در کارنامه 
کاندیداها جســت وجو کرد یا در بیان و 
گفتارشان و سوابق شان به  دست آورد. 
در این صورت هرکدام از کاندیداهایی که 
در این زمینه ها کارنامه اى دارند طبیعی 
است  برای آموزش وپرورش می توانند 
تأثیرگذار باشــند و کسانی که خلاف این 
مســیر حرکت کرده اند نکتــه منفی در 

کارنامه شان است.
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افغانستان کشوری با جمعیت ۳۲ میلیون نفر در مرکز 
آســیا قرار دارد. این کشور محل اتصال خاورمیانه به چین 
و آسیای میانه به آسیای جنوبی است و از منظر فرهنگی 
نیز محل اتصال فرهنگ های بودایی، برهمایی و اســلامی 

شیعی  است.
مســئله آموزش در افغانستان، کشــوری که به مثابه 
حفره امنیتی قدرت های منطقه و جهان اســت هنگامی 
پررنگ تر می شــود که توجه کنیم  میانگین ســنی در این 
کشور مســلمان برای زنان ۱۸٫۲ و برای مردان ۱۸٫۱ است 
و میــل به تحصیل در میان مردمان آن بســیار بالاســت. 
  Google Trends مطابق آمار ارائه شده  از سوی  مؤسسه
واژه «دانلود کتاب» در صدر واژه های جست وجوشــده در 
اینترنت در سال های ۲۰۱۳ و پس از آن قرار داشته است. 
ایــن میزان جســت وجو، حتی از میزان جســت وجوهای 
کاربران اینترنتی کشــورهای ایران و عراق نیز بیشتر بوده 
است. در افغانستان نیز حوزه آموزش، در زمره پررشدترین 
بخش در افغانستان  در ۱۴ ســال اخیر است.  برای درک 
این مســئله، کافی است آمار ســال های ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ این 
کشور را مقایسه کرد. درباره  جایگاه مسئله آموزش و تأثیر 
آن  روی مهاجرت، بســیاری از کارشناسان، آموزش را در 
کنار امنیت و بهداشــت در زمره سه عامل اصلی حضور 

مهاجران افغان در کشورهای مختلف می دانند.
مطابق آمارهای رسمی وزارت کشور، هم اکنون میزان 
سوادآموزی در میان مهاجران در حدود ۶۹  درصد است. 
این درصــد کم، به دلیــل سیاســت های محدودکننده و 
ســخت گیرانه در دولت نهم بود که در دولت های پس از 
آن نیز  با وجود  فرازوفرود فراوان ادامه داشــت. مســئله 
دیگری که باید به آن توجه داشــت، این است که مطابق 
آمارها و بررسی ها نزدیک به ۳۲ درصد از شخصیت های 
فرهنگی، سیاسی و اجتماعی افغانستان، تمامی یا بخشی 
از تحصیلات خود را در ایران گذرانده اند. تجربه های منفی 
از آموزش در ایران، بر سیاســت خارجی ما با افغانســتان 

تأثیرگذار خواهد بود.

تلاش برای مهندسی روانی دستور رهبری
در اوایل ســال ۱۳۹۴ و به دنبال دســتور مقام معظم 
رهبــری مبنــی بر لــزوم تحصیــل کلیــه دانش آموزان 
افغانســتانی ساکن ایران، موجی از شــادی و به دنبال آن 
تقدیر و تشــکر از رهبری و مســئولان جمهوری اسلامی 
ایران در فضای مجازی، نشــریات و رسانه های افغانستان 
و گروه های مهاجــران به راه افتاد. این مســئله به قدری 
در رســانه های افغانستان بازتاب داشــت که خبرگزاری 
بی بی سی فارسی در برنامه ای به این موضوع پرداخت. این 
شبکه با پررنگ کردن این مسئله که «چرا این دستور، سال ها 
پیش صادر نشــد؟»، تلاش زیادی برای به حاشیه کشاندن 
دســتور اخیر رهبری داشت، با این حال تمام زمان برنامه 
بی بی ســی به تماس تلفنی مردم افغانســتان و تقدیر و 
تشــکر از مقام معظم رهبری سپری شــد. به دنبال سفر 
«دکتر محمد اشرف غنی»، رئیس جمهوری افغانستان، به 
ایران و دیدار با مقام معظم رهبری، وی مراتب تشکر ملت 

افغانستان را خدمت ایشان رساند.
بررسی نحوه اجرای دستور مقام معظم رهبری

«هیچ کــودك افغانســتاني، حتــي مهاجراني که به 
صورت غیرقانوني و بي مدرك در ایران حضور دارند، نباید 
از تحصیــل بازبمانند و همه آنها بایــد در مدارس ایراني 

ثبت نام شــوند».  این جمله، بخشــي از بیانــات رهبري 
درخصوص تحصیل مهاجران افغان مقیم در ایران است 
کــه موجي از امیــدواري را در بین فعــالان حوزه کودك 
به وجود آورد. به دنبال این دســتور، ســخنگوی دولت از 
استقبال دولت از این دستور خبر داد. با این حال، چگونگی 
اجرای این طرح از ســوی دولــت موجب یأس و ناامیدی 
بسیاری از فعالان حوزه آموزش افغان ها شد. این مسائل 

عبارت اند از:
�مهلت کوتاه ثبت نام در کنار تبلیغات بسیار ضعیف 
رســانه ای باعث شــد تا به گفته خانم «اشرفی»، مسئول 
بنیاد حامی، تنها در حدود ۱۱ درصد (معادل ۴۶  هزار نفر) 
از دانش آموزان واجب التعلیم افغــان، «مجوز ثبت نام» 

دریافت کنند.
� از ســوی دیگر، بســیاری از مدارس به دلیل آنچه 
«نداشــتن ظرفیت» نامیده شــد از ثبت نام دانش آموزان 
افغــان دارای مجوز ثبت نام امتناع کردنــد. این در حالی 
اســت که دولت اعلام کرد زیرساخت های آموزشی مورد 

نیاز تحصیل این کودکان را تدارک دیده است.
� گزارشــات متعــدد دریافــت شــهریه های گزاف 
غیرقانونی  از ســوی مدارس برای ثبت نام کودکان افغان، 

بارها  از سوی خانواده ها و NGOها ثبت شده است.

� نتایــج تحقیقی کــه در ســال ۹۵ انجام   شــده، 
نشــان دهنده ایــن اســت کــه شکســت طــرح «ادغام 
دانش آمــوزان» منجر به تــرک تحصیــل دانش آموزان 
می شــود. گراف زیر نشــان دهنده تعــداد دانش آموزان 
مــدارس خودگــردان در ســال ۹۵-۹۴ (پس از دســتور 

رهبری) و ۹۴-۹۳ (پیش از دستور رهبری)  است.
همان طور که مشاهده می شود، تعداد دانش آموزان 
مدارس خودگردان در ســال ۹۵-۹۴  افت زیادی نسبت 
به ســال پیش از آن داشــت. نســبت به ســال گذشته، 
افت محسوســی یافت، اما از نیمــه دوم مهرماه، تعداد 
دانش آمــوزان مــدارس خودگردان افزایــش دوبرابری 
می یابــد. دلیل این امر، بازگشــت مجــدد دانش آموزان 
افغان  بــه مدارس خودگــردان بود. «عــدم پذیرش از 
سوی هم کلاســی ها» و «تبعیض آموزشی» از سوی ۸۴ 
درصد دانش آموزان به عنوان اصلی ترین عامل بازگشت 
بــه مدارس خودگردان اعلام شــد و نکتــه مهم اینکه، 
متأســفانه ۴۰ درصد دانش آموزانی که از مدارس دولتی 
انصراف داده اند؛ بــه طورکامل «ترک تحصیل» کردند و 
این مســئله ای است که با روح دســتور رهبری در تضاد 

قرار دارد.
با بررســی کارنامــه عملکــرد NGOهــای ایرانی و 
افغانســتانی فعال در حوزه آموزش اتباع افغانســتانی، 
شــاهد این هســتیم که این مجموعه ها عمدتــا کارنامه 
قابل قبول و در مواردی درخشان دارند. پیشنهاد می شود  
دولت جمهوری اســلامی ایران  با فعال ســازی و تسهیل 
در صــدور اجازه نامــه فعالیت ایــن مجموعه ها، ضمن 
ســبک ترکردن بار آموزش از دوش خــود، زمینه آموزش 
بهتــر مهاجــران را نیز فراهم کند. اســتفاده از پتانســیل 
جامعه فرهنگی و دانشگاهی افغان های ساکن در ایران، 
کمک کننده دولت در امر آموزش اتباع افغانستانی ساکن 
در ایران  اســت.   امید است مســئولان با کسب تجربه از 
سیاست های اتخاذی در حوزه مهاجران، شرایط آموزش و 

زندگی مهاجران در ایران را قانونمند و عزتمند کنند.

سالگرد دستور
 مقام معظم رهبری درباره

 تحصیل کودکان افغانستانی

 تحصیل
مهاجرانی که

 ناتمام ماند
 مصطفی رضایی

کودکان مهاجر کودکانی هستند که به دلایل مختلف 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و در سال های اخیر عمدتا 
به علت جنگ، فقر و ناامنی از سرزمین خود به کشورهای 
دیگر مهاجرت کرده اند. این مهاجرت بیشــتر با خانواده و 
گاه درباره نوجوانان به تنهایی صورت گرفته اســت که با 
خطرات بیشتری همراه بوده است. در کشور ما مهاجران 
به مفهوم کلــی آن دو گروه اند. گروهی که هم وطنان ما 
هستند و به شهرهای بزرگ تر می آیند که مهاجران داخلی 
نامیده می شوند و گروه دیگر که از سایر کشورها به دلایلی 
که در بالا آورده شــده، به کشور ما آمده اند که بیشتر آنها 
از کشــور افغانستان هســتند. مهاجران بر اساس قوانین 
بین المللی، در کشورهای مهاجرپذیر، در برابر وظایفی که 

دارند، دارای حقوقی نیز هستند که باید رعایت شود.
در مــاده دو پیمان نامه حقوق کــودک که جمهوری 
اســلامی ایران آن را پذیرفته اســت، آورده شده است که 
«کشــورهای عضو، حقوق منــدرج در پیمان نامه حاضر 
را بــرای هر یــک از کودکانی کــه در حــوزه قضائي آنها 
هســتند، بدون هرگونــه تبعیض و بدون توجــه به نژاد، 
رنگ، جنســیت، مذهب، عقاید سیاســی و ســایر عقاید، 
منشــأ ملی، قومی یا اجتماعی، دارایی، معلولیت، تولد یا 
سایر خصوصیات کودک یا والدین یا سرپرستان قانونی او 
محترم شمرده و تضمین خواهند کرد». این ماده که جزء 
اصول پیمان نامه حقوق کــودک و مورد پذیرش همگان 
است، کودکانی را که در حوزه قضائي هر کشور قرار دارند 
و درواقــع کودکان مهاجر را نیز در بر می گیرد، بدون هیچ 
نــوع تبعیضی که در این ماده از همه انــواع آن نام  برده 
شده است، مشمول برخورداری از همه حقوق مندرج در 
پیمان نامه کرده است. یکی از مهم ترین آنها حق آموزش 
است. حق آموزش از این نظر مهم است که درواقع راهی 

برای دستیابی به سایر حقوق کودکان است.
در ماده ۲۸ پیمان نامه حقوق کودک حق برخورداری 
کــودکان از آموزش به رســمیت شــناخته می شــود که 
شــامل اجباری کردن، رایگان بودن، همگانی کردن و ایجاد 
فرصت های برابر به منظور استفاده از این حق برای همه 

کودکان است.
در ماده ۲۹ پیمان نامه بــه اهداف آموزش وپرورش و 
درواقع به آموزش وپرورش باکیفیت تأکید شده است که 
شامل رشــد شــخصیت و توانمندی های کودک، احترام 
به حقوق بشــر و آزادی های اساســی، احترام به هویت 
فرهنگی و ملــی کودکان و والدین آنهــا، پرورش روحیه 

تفاهم، صلح، مدارا، مساوات بین زن و مرد، دوستی میان 
همه مردمان و احترام به محیط  زیست طبیعی است.

مواد ۲۸ و ۲۹ پیمان نامه حقوق کودک، بر دو موضوع 
اساسی تأکید دارد:

- برخورداری همه کودکان از حق آموزش بدون هیچ 
نوع تبعیض با توجه به همه اشکال تبعیض

- توجــه بــه آموزش وپــرورش باکیفیــت به منظور 
اثربخشی آن بر بهبود وضعیت فردی و اجتماعی و کمک 

به توسعه پایدار
در ســال های اخیــر بــه دلایــل ناامنی و مشــکلات 
اجتماعــی- اقتصادی در کشــورهای همســایه به ویژه 
افغانســتان، شاهد ورود تعداد بســیاری از مهاجران این 
ســرزمین به کشــور خود بوده ایم که متأسفانه گروهی از 
آنــان فاقد اوراق هویت و تابعیت بوده اند و این وضعیت 

نیز مشکلات آنان را بیشتر می کرد.
با وجود این مشــکلات، کــودکان مهاجر، براســاس 
پیمان نامه هــای بین المللی، در هر کشــوری که حضور 
داشــته باشند، صرف نظر از کمبودهای مرتبط با مدارک و 
ســوابق خود و خانواده هایشان، لزوما باید از حق آموزش 
برخوردار باشــند؛ اما با وجود فرمان رهبر انقلاب در سال 
۱۳۹۴ مبنی بر حق تحصیل کودکان مهاجر این کودکان با 
مشکلات فراوانی در برخورداری از این حق روبه رو هستند 

که به برخی از آنها اشاره می شود:
- گرفتن کارت تحصیل از دفاتر وکالت با توجه به زمان 

کوتاه آن و مشکلاتی که خانواده ها در این زمینه  دارند.
- پرداخت مبلغی که در بخش نامه مشــخص  شده 
است، به نام مشارکت های مردمی و ناتوانی خانواده های 

مهاجر از پرداخت آنها
- کمبود مدرسه و زیرساخت های لازم برای بهره مندی 
همه کودکان از حق آموزش و در نتیجه بازماندن کودکان 

مهاجر از آموزش
- نگرش مبتنی بر تبعیض برخی از مسئولان و مدیران 

نسبت به کودکان مهاجر
- نگــرش مبتنی بر تبعیــض برخــی از والدین و گاه 

کودکان نسبت به کودکان مهاجر

- پرداختن بســیاری از کودکان مهاجر به کار به علت 
نیاز خانواده های آنان و درنتیجه بازماندن آنان از آموزش

در ســال ۱۳۹۴، وزارت آموزش وپــرورش با همکاری 
شــهرداری تهران در منطقه ۱۲، دو مدرســه به نام صبح 
رویش برای دختران و پسران مهاجر به  صورت جداگانه، 

تأسیس کرد که اینک حدود ۴۰۰ دانش آموز دارد.
اولیــن دلیلــی که برای تأســیس این مدرســه اعلام 
کردند، تفاوت شــرایط این کودکان با ســایر کودکان بود؛ 
زیــرا تعدادی از این کــودکان به کار مشــغول بودند؛ اما 
ایــن دلیل چندان قانع کننده نبود؛ چون همه این کودکان، 
کار نمی کردند. به علاوه بســیاری از کودکان ایرانی نیز کار 

می کنند و به مدرسه می روند.
بدیهی اســت که اگر از مســئولان آموزش وپرورش و 
شــهرداری که این مدارس را دایــر کرده اند و از این عمل 
خود بســیار راضی هســتند، بپرســیم که چرا این روش 
را بــه کار برده اند، مســلما نخواهند گفــت که هدف ما 
جداســازی کودکان مهاجر از کودکان ایرانی بوده است؛ 
زیرا تبعیض آمیز بودن این روش بسیار روشن است و آنان 
نمی خواهنــد در معرض موارد منفی ایــن تصمیم قرار 
بگیرند؛ اما واقعیت این اســت که تأســیس این مدارس 
ناشی از نگرش تبعیض آمیز تأسیس کنندگان آن است و نه 
یک راهکار مناسب. جداسازی کودکان و نوجوانان مهاجر 
از ایرانی ســبب می شود که آنان در این سال های حساس 
رشد از ارتباط و تعامل با یکدیگر محروم شوند و از یکدیگر 
شناخت پیدا نکنند و در یک سرزمین، حتی در یک منطقه 

به عنوان افراد بیگانه و ناشناخته زندگی کنند.
جداســازی نوعی تحقیــر و ارزش قائل نشــدن برای 
باورها، اعتقادات و حتی وجود افرادی است که نه از نظر 
انسان بودن بلکه به علت ویژگی های ظاهری و قراردادی 
با یکدیگر تفاوت دارند. ســارتر، فیلســوف انســان گرا، در 
تعریف انســان می گوید همه انســان ها، در انسان بودن 
مشــترک اند؛ اما برحســب این که در کدام کشور، خانواده 
و... بــه دنیا آمده اند، بــا یکدیگر تفــاوت دارند. متفاوت 
بودن انســان ها یک اصل روان شــناختی و ازنظر علمی، 
موردپذیرش اســت و باید به آن احترام گذاشت؛ نه اینکه 

انسان ها را از نظر تفاوت از یکدیگر جدا کرد.
جداســازی، ســبب ایجاد محدودیت های شناختی و 
عاطفی می شــود. افراد جامعه را بــه دلیل تفاوت های 
عرضی، از شناخت یکدیگر محروم می کند و هرکس از این 
جهان متنوع و گوناگون، فقط خود را می شناسد. محبت 
و همدلی را که از ویژگی های اساسی رشد عاطفی است، 
کاهش می دهد و چه بسا که نفرت و دشمنی را جایگزین 
آن  کنــد و مهم تــر از آن، پایه های صلح و دوســتی بین 
ملت های مختلف را سســت می کند. جداسازی کودکان 
از یکدیگــر برخلاف اهــداف آموزش وپــرورش باکیفیت 
است که در پیمان نامه حقوق کودک بر آن تأکید می شود؛ 
ماننــد صلح، مدارا، تفاهم و دوســتی میان همه مردم با 

تفاوت های گوناگون.
در جوامــع چندملیتی، که در حال حاضر بســیاری از 
کشــورها این ویژگی را دارند، بــا تدوین برنامه هایی مانند 
سمینارها، نمایشگاه ها و خودداری از جداسازی ها، مردم 
را بــه شــناخت فرهنگ و خصوصیات متفــاوت یکدیگر 
تشویق می کنند. در توصیه های سازمان های بشردوستانه 
به فعالیت های فرهنگی برای شناخت میزبان و میهمان و 
یا به عبارت دیگر مردم یک کشور و مهاجران تأکید می شود 
تا شــناخت بیشتر آنها از یکدیگر، زندگی بهتری را در کنار 
هم بــرای آنان فراهم کند. علاوه بــر این دلایل نظری در 
زیان های جداســازی، در حوزه عملی و تجربی، به عنوان 
یک روان شــناس و ارتباطی که با کودکان و خانواده های 
مهاجــران دارم، اثــرات زیان بار این جداســازی را از نگاه 

مهاجران، چه کودکان و چه بزرگ سالان، دریافته ام.
کــودکان و نوجوانانی کــه در محیط هــای جداگانه 
درس نمی خواننــد، از تبعیضــی که بین آنهــا و کودکان 
ایرانــی وجود دارد و تحقیری که با گفتن کلمه «افغانی» 
به عنوان یک خصوصیت منفی و گاه ناســزا، نســبت به 
آنها اعمال می شــود، به شدت احساس ناراحتی می کنند 
و یکی از مشکلاتی اســت که آن را در مشاوره ها معمولا 

بیان می کنند.
وضعیــت جهانــی که جنگ و خشــونت در ســطح 
گســترده ای بر آن حکم فرماست ایجاب می کند که همه 
ملت ها در راه کاهــش تفاوت های ملی، قومی، مذهبی، 
جنســیتی، اقتصادی، اجتماعــی و... بکوشــند و ما هم 
که عــلاوه بر وجود مهاجران، جامعــه ای با تنوع قومی، 
مذهبی و... هستیم، برای پذیرش و احترام به این تفاوت ها 

و ارزش های مختلف تلاش کنیم.

جداسازى دانش آموزان مهاجر از ایرانى؛ فرصت یا تهدید؟

 پدرام سلطانى*

فاطمه قاسم زاده . روان شناس کودك

سال
2001
2014

مدارس دولتى
3400

17700

تعداد معلمان
20 هزار نفر

221 هزار نفر

مراکز تربیت معلم
4 مرکز با ظرفیت سالانه 400 نفر

152 مرکز با ظرفیت سالانه 61 هزار معلم

دانش آموزان پسر
اطلاعات وجود ندارد

6,67 میلیون

 دانش آموزان دختر
 ممنوعیت آموزش رسمى دختران

4,83 میلیون

مدارس خصوصى
صفر

بیش از 1000 مدرسه

کلاس هاى سوادآموزى
1000 دوره در سال

آموزش سالانه 4 میلیون نفر

سند تحول بنیادین نظام آموزش وپرورش
در گذر زمان

حضرت آیت االله خامنــه ای در دیدار معلمان و فرهنگیان در ۱۷ 
اردیبهشت، با تأکید بر جدی گرفتن مسئله «سند تحول بنیادین نظام 
آموزش وپــرورش» فرمودند: «یک مســئله مهم دیگر، این مســئله 
ســند تحول است... تا کِی باید نشست تا این نظام نامه هایی که گفته 
می شود در ذیل ســند تحول باید تحقق پیدا کند، تنظیم بشود؟ این 
کار باید زود انجام بگیرد. معلوم می شــود شور و شوقِ لازم نیست، 
انگیــزه لازم نیســت. بنده جــدا از وزیر محترم و مســئولان محترم 

می خواهم که مسئله تحول را جدی بگیرند».
انقــلاب اســلامی، فکــر اصــلاح نظــام  پیــروزی  ابتــدای  از 
آموزش وپــرورش همواره دغدغه مســئولان آموزش وپــرورش بود، 
به طوری که یک بار در ســال ۱۳۶۳ و بار دیگر در ســال ۱۳۸۰ هنگام 
معرفی وزیران آموزش و پرورش به مجلس شــورای اســلامی، تغییر 

بنیادی نظام آموزش وپرورش سرلوحه برنامه کار وزیران قرار داشت.
در نیمه های دهه ۶۰ اولین گام اساســی برای تغییر نظام تعلیم و 
تربیت کشور برداشته شد و پس از چندسال تلاش صاحب نظران حوزه 
آموزش وپرورش «کلیــات طرح تغییر بنیادی نظام آموزش وپرورش» 
تهیه شــد و بعد از بررســی های مختلف در نهایــت در تیرماه ۱۳۶۸ 
به تأیید شــورای عالی انقلاب فرهنگی رســید. برای اجرائی کردن این 
برنامه در اوایل دهه ۷۰ وزارت آموزش وپرورش اصلاحاتی را در دوره 
متوســطه آغاز کرد که هدف آن انطباق بیشتر آموزش های این دوره 
تحصیلی با نیازهای جامعــه بود و قرار بود تحولات به مقاطع دیگر 

تحصیلی نیز تسری یابد. 
به این ترتیــب از شــهریور۱۳۸۰ به تدریــج فکر تدوین ســند ملی 
آموزش وپرورش با تشــکیل کمیته اصلاحات آموزش وپرورش شکل 
گرفــت و به پیشــنهاد کمیته اصلاحــات، همایش ملی مهندســی 
اصلاحــات در آموزش وپــرورش در خرداد ۱۳۸۱ برگزار شــد. در این 
همایش هزارو ۳۶۰ چکیده مقاله دریافت شــد و از دستاوردهای این 
همایش پیش نویس اول سند و منشور اصلاح نظام آموزش وپرورش 
در آذرمــاه ۱۳۸۱ و پیش نویس دوم آن در تابســتان ۱۳۸۲ از ســوی 

کمیته پژوهشکده تعلیم و تربیت تدوین شد.
در نهایــت در تاریــخ ۱۳۸۳/۷/۲۲ طــرح تدویــن ســند ملــی 
آموزش وپــرورش بــا نــگاه راهبــردی و در راســتای چشــم انداز 
۲۰ســاله در هیئت دولت به تصویب رســید. سپس از طرف وزارت 
آموزش وپــرورش محمــود مهرمحمــدی به عنــوان مجری ســند 
انتخاب شــد. وی کار خود را با کارشناســان و پژوهشگران مختلف 
در حوزه هــای متنــوع آموزش وپــرورش آغــاز کــرد. کمیته طرح 
تدوین ســند ملی شــامل ســه کمیته بود: مطالعات نظری، کمیته 
مطالعــات مؤلفه های فصلی آموزش وپــرورش و کمیته مطالعات 
محیطی. وی در همین ارتباط در وبلاگ «صدا ســند» می نویسد: «ما 
تقریبا از اواخر ســال ۱۳۸۳ با تشکیل شــورای راهبری کار را شروع 
کردیم و برای پروژه ای که پیش بینی می شــد ظرف مدت یک ســال 
به پایان برســد قریب پنج ســال وقت گذاشــتیم و حاصل کار را در 
مجلدات چندگانه ای در سال ۱۳۸۸ به کارفرمایمان که، شورایعالی 
آموزش وپرورش بود تحویل دادیم». باوجود مشــکلاتی که این تیم 
داشــت، کار تدوین ســند پیش رفت تا در دی ماه ۱۳۸۸ پیش نویس 
اولیه ســند با عنوان ســند تحول راهبردی آموزش وپرورش در افق 
۲۰ ساله به شــورای عالی آموزش وپرورش تحویل داده شد. ناگفته 
نمانــد از زمان ابلاغ مصوبه هیئت وزیــران و آغاز فعالیت تا زمانی 
 که سند ملی شورای عالی آموزش وپرورش به تصویب رسید، وزارت 
آموزش وپرورش با تغییرات پیاپی که شــامل تغییر چهار وزیر و یک 

سرپرست در وزارتخانه بود روبه رو شد.
مهــدی نویدادهم، دبیــرکل شــورای عالی آموزش وپرورش در 
ارتباط با مشــکلات تدوین ســند می گوید: «یکی از مشکلات اصلی 
جابه جایی بنده از شورای عالی آموزش وپرورش به سازمان پژوهش 
و برنامه ریزی آموزشی بود. سازمان پژوهش یک مأموریت مشخص 
برای برنامه ریزی درســی و تولید محتوای آموزشــی دارد. اینکه من 
بتوانم کل ســازمان را با کار تدوین ســند همســو و از توانمندی آن 
ســازمان بــرای اجرای این طرح اســتفاده کنم، مدتــی وقت من را 
گرفت و این یکی از مشــکلاتی بود که می توانست تهدیدی باشد اما 

خوشبختانه به یک فرصت تبدیل شد».
در ســال ۹۱ و در زمان حاجی بابایی، وزیر دولت دهم، ســندی که 
در این سال ها کارشناسان و پژوهشگران خبره حوزه آموزش وپرورش 
تدوین کرده بودند دچار تغییرات شــگرفی شــد و عنوان آن به «سند 
تحول بنیادین نظــام آموزش وپرورش» تغییر کــرد. وی در مصاحبه 
با برنامه شناســنامه در تاریــخ (۹۳/۸/۳) می گوید: « در زمانی که ما 
به آموزش وپرورش ورود پیدا کردیم عزیزان از قبل زحمت کشــیدند، 
اما ســند اولیه ای که تهیه شد شــاید حدود ۷۰ درصد این سند تغییر

 پیدا کرد».
بــا توجه بــه اهمیــت و جایگاه «ســند تحــول بنیادیــن نظام 
آموزش وپرورش» در نظام آموزش وپرورش و دغدغه های پیش آمده 
برای بزرگان و کارشناســان در ارتباط با اجرائی شــدن آن سعی داریم 
به صورت هفتگی در این ستون به بررسی راهکارهای عملیاتی شدن 

این سند از نگاه کارشناسان این حوزه بپردازیم.
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